
ارزش يابي توصيفي، از نظريه تا عمل!
رويا ابطحي / سرگروه آموزشي استان اصفهان

بحث  مي گذاريم،  پا  كه  آموزشي  محيط  هر  به  است  چندي 
ارزش يابي توصيفي داغ است. جالب است! مانند زماني كه شخصي 
در جمعي بيمار مي شود و همه ، چه متخصص و چه غير متخصص، 
براي او نسخه مي پيچند. همه اظهار نظر مي كنند، چه آن ها كه مجري 
طرح هستند يا مطالعه دارند، چه آن ها كه فقط اسمي از آن شنيده اند. 
ياد زماني مي افتم كه كتاب هاي علوم ابتدايي تغيير كرده بود. حال و 
هواي مدارس مانند امروز بود. مانند امروز، هر كس توپ را در زمين 
حريف مي انداخت. آن قدر نوشتن چك ليست را بزرگ كرده بوديم 

كه فراموش شده بود چك ليست ابزار است، نه هدف.
پاي صحبت هاي مدرسان، آموزگاران و اوليا مي نشينم. جمعي 

راضي هستند و خشنود و جمعي گله مند و نگران.
نگرش  همين  شايد  و  دارند  طرح  به  عجيبي  اعتقاد  مدرسان 

مثبتشان، باعث نگراني شده كه نكند طرح درست اجرا نشود! ولي انگار 
توقعشان از آموزگاران بالاتر از حدي است كه بايد باشد. مدام مي گويند: 
»برخي از آموزگاران بها نمي دهند، هنوز روش هاي فعال را بلد نيستند، 
پوشه هاي كارشان ناقص است، يا بالعكس، بعضي از آموزگاران تلاش 
مي كنند، طرح را خوب اجرا كرده اند و ايده هاي خوبي دارند و ... . غافل از 
اين كه ساختارها بايد اصلاح شود. آموزگار ما بايد روش هاي فعال تدريس 

و قوانين طراحي سؤال را خوب بداند تا بتواند طرح را اجرا كند.«
آموزگاران بيشتر گله مند هستند: »صحبت هاي مدرس سال گذشته 
با امسال متفاوت است. انگار هنوز خودشان هم به وحدت رويه نرسيده اند، 
مگر مي شود با اين حجم زياد دانش آموزان، اين طرح را اجرا کرد، فضا 
برای اجرای آزمون های عملکردی مناسب نيست، کاش کلاس هايی برای 
آموزش طراحی آزمون های عملکردی می گذاشتند و يا برعکس، طرح 
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خوبی است، من اين طوری بيشتر از قبل دانش آموزان را مي شناسم و به 
تفاوت هاي فردي شان دقيق مي شوم، بهتر از قبل به انتظارات آموزشي 

دست مي يابم.«
 اوليا هم بيشتر دنبال نمره مي گردند و نگران اند. جالب است كه 
همه ي آنان اذعان مي دارند فرزندشان حساس است و آموزگار بايد مراقب 
سلامت روان آن ها باشد؛ غافل از آن كه اين طرح ضامن بهداشت رواني 

فرزندشان است.
ولي آيا به راستي بايد به دنبال مقصر بگرديم يا يافتن راهكار؟چرا ما 
كه بايد اسوه ي صبر و شكيبايي باشيم، اين همه عجله داريم كه اين طرح 
به ناگاه به بار بنشيند. ياد جمله اي از وين هارلن در كتاب »نگرشي نو در 
آموزش علوم تجربي« مي افتم كه: »16 سال زمان لازم است تا تغييرات 

در آموزش و جامعه جايگزين شوند.«
چرا از مدرسان و آموزگاران كه متولي اين طرح هستند، نمي خواهيم 
كه ما را در بومي سازي طرح كمك كنند. نگوييم در طرح توصيفي بايد 
جمعيت كلاس ها به 25 نفر برسد، بگوييم با وجود 40 دانش آموز، چگونه 
مي توان طرح ارزش يابي توصيفي را اجرا كرد.نگذاريم پوشه ها به انبار و 
خزانه داري اوراق تبديل شود و ابزارها به اهداف. بياييم با وجود مشكلاتي 
كه در مدارس وجود دارد و با نوع فرهنگي كه داريم، پوشه كارهايي را 
طراحي كنيم كه هم ابزار مناسبي براي سنجش باشند و هم نگرش 
منفي در آموزگاران ايجاد نكنند. هم چنين، جلسات آموزش خانواده را به 
بررسي طرح ارزش يابي توصيفي اختصاص دهيم. بايد و نبايد ها را كاهش 
دهيم، هر جا محدوديت زياد ايجاد كرد ه ايم، دريچه را به روي خلاقيت ها 
بسته ايم. بياييد به پيشواز واستقبال طرح برويم. در نظر داشته باشيم، 
دانش آموز سال سوم دبستان ما كه از سال اول زير پوشش طرح بوده، 
دو سال از آموزگار پايه ي سوم خود كه در تابستان به طور فشرده دوره 

مي بيند، جلوتر است.
سخن آخر: نه تنها آرامش خاطر مسافر كوچولوي يادگيري را فراهم 
سازيم، بلكه آرامش خاطر مدرسان، آموزگاران و اوليا را نيز در نظر داشته 

باشيم.

مريم طهماسبي دزفولي
آموزگار پايه ي چهارم، دبستان هفتم آذر منطقه ي 9

هميشه از خودم مي پرسيدم، وقتي بالاي تخته ي كلاس علاوه بر درج 
تاريخ، رويداد و واقعه ي مهمي را كه در آن روز اتفاق افتاده است، مي نويسم و 
براي بچه ها در آن باره صحبت مي كنم، آن ها تا چه اندازه متوجه حرف هاي من 
مي شوند؟ و چگونه مي شود آن ها را با وقايع روزانه آشنا و مأنوس كرد؟ تا اين كه 
يك روز تصميم گرفتم، از آن ها بخواهم خبرهايي را كه مي شوند، برايم بنويسند 

و در كلاس بازگو كنند.
اوايل، تاريخ و روزهاي خاصي را در نظر مي گرفتم، مثل اعياد، ايام سوگواري 
و دهه ي فجر. بچه ها با شور و علاقه، اخباري را كه در آن روز از تلويزيون پخش 
مي شد، گوش مي كردند و با ذكر ساعت و شبكه ي پخش خبر، در كلاس 
مي خواندند. من هم يك ساعت از درس بخوانيم را به اين كار اختصاص مي دادم. 
بعد از اين كه شور و شوق بچه ها و علاقه مندي آن ها را به اين كار ديدم، تصميم 
گرفتم در پايان هر هفته، به عنوان تكليف، ورقه اي به نام: »بچه ها تازه چه خبر؟« 

به آن ها بدهم تا خبرهاي روز جمعه را برايم بنويسند. 
خبرها متنوع و با موضوعات متفاوت بودند؛ از خبرهاي ورزشي گرفته تا 
اخبار علمي، فرهنگي و حتي خبرهاي مربوط به بورس كالا، قيمت طلا و حوادث. 

بدين ترتيب هر روز، كلي از اخبار و وقايع ايران و جهان آگاه مي شديم. 
اين كار علاوه بر انشانويسي، به روان خواني و زبان آموزي دانش آموزان كمك 
مي كرد و دقت آن ها را بالا مي برد. هم چنين، باعث ايجاد انگيزه در دانش آموزان 
ابتدايي براي گوش دادن به اخبار مي شود و فرهنگ گوش دادن به اخبار را نيز در 

خانواده ها تقويت مي كند. 

بچه ها
 تازه چه خبر؟

بايد  توصيفي  ارزش يابي  طرح  در  نگوييم 

بگوييم  برسد،  نفر   25 به  جمعيت كلس ها 

مي توان  چگونه  دانش آموز،   40 وجود  با 

ارزش يابي توصيفي را اجرا كرد
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